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نقاشی‏های رنگی چند ذهن زیبا
گزارشی از بیماران اعصاب و روان بیمارستان روزبه که نقاشی به درمانشان کمک کرده است

خبرسازان

»بیل را بکش« مانع تورمن
اومــا تورمــن، بازیگر مطــرح هالیــوود دربــاره دلایل 
کــم‏کاری‏اش در ســینما گفته که نمی‏خواهــد بعد از 
تجربــه‏ای کــه از فیلم »بیل را بکش« داشــته، ســراغ 
فیلم‏های کم‏ارزش‏تر برود. تورمن به نیویورک‏تایمز گفته 
که  عمل‏گراســت و اگر پروژه‏ای بودجه کافی نداشــته 
باشــد و پر از صحنه‏های دشوار باشد، آن را رد می‏کند. 
او پیش‏تــر در برنامــه جیمی فلن تورمــن چرایی وقفه 
افتادن در حضورش در فیلم‏های اکشــن را توضیح داد 
و گفت: »بعد از  فیلم »بیل را بکش« ‏با فیلم‏های اکشن 
ادامــه ندادم چون نمی‏خواســتم در یــک عالمه فیلم 
اکشــن درجه »ب« بازی کنم. وقتــی »بیل را بکش« را 
بــازی می‏کنی، مدام باید مراقب باشــی که قدم بعدی 
چه باشــد. برای همین کارهای دیگــری انجام دادم.« 
تورمن که پس از سال‏ها دوری از اکشن، دوباره با فیلم 
»نگهبانانی از دیرباز ۲« کنار چارلیز ترون در نتفلیکس 
دیده می‏شــود، به‏زودی در ســریال جدید »دکســتر: 
رستاخیز« که از ۱۱ ژوئیه از شبکه شوتایم پخش خواهد 

شد، نقش‏آفرینی می‏کند.

مرگ تعزیه‏خوان
به گــزارش ایــران تئاتــر، علی‏اکبر قدوســیان، 
تعزیه‏خوان برجســته و نویســنده کتاب معروف 
»نانوشــته‏های تعزیه«، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۴ )شــب 
عاشــورا( در ســن ۷۲ ســالگی دار فانــی را وداع 
گفت. قدوسیان یکی از چهره‏های شناخته‏شده 
در عرصه تعزیه‏خوانی بود که با اجرای نقش‏های 
مختلف در تعزیه‏ها، آثار ماندگاری از خود به‌جای 
گذاشت. همچنین کتاب »نانوشته‏های تعزیه« که 
مجموعه‏ای از تجربیات و روایت‏های این هنرمند از 
هنر تعزیه است، در بین علاقمندان و پژوهشگران 
این هنر ارزشــمند، از اهمیــت خاصی برخوردار 
است. قدوسیان علاوه بر فعالیت‏های هنری، داور 
جشنواره‏ها و سوگواره‏های تعزیه نیز بود و سال‏ها 
به تدریــس و آمــوزش تعزیه پرداختــه و با حفظ 
سنت‏های این هنر کهن، تأثیر شگرفی در انتقال 
آن به نسل‏های جدید داشت. بسیاری از شاگردان 
و هنرمندان جوان از تجربیات او بهره‏مند شده‏اند.

روایت جبلی از ساختمان شیشه‏ای
»واقعاً آخرین تصور و سناریویی که داشتیم این 
بود که ســاختمان شیشــه‏ای هدف قرار بگیرد. 
پیش‏بینــی می‏کردیــم اگــر رژیم قصــد حمله 
داشــته باشــد، نقاط دیگری از سازمان را هدف 
بگیرد.« این روایت پیمان جبلی ـ رئیس سازمان 
صداوسیما ـ از  روزی است که رژیم صهیونیستی 
به ساختمان شیشه‏ای صداوسیما حمله کرد. او 
با اشاره به اینکه پیش از حمله خبر داشته است، 
گفته: »همکاران حفاظت از سازمان صداوسیما 
به من گفتند که رژیم رسماً تهدید کرده سازمان 
را خواهــد زد و بایــد دور شــویم از محل. من به 
دوستان گفتم که ســاختمان را تخلیه کنند. در 
آن لحظــه بیــش از ۱۰۰ نفر از همــکاران ما در 
طبقات مشــغول به‌کار بودند. عمــده همکاران 
ما از طبقات خارج شــده بودند و تنها جایی که 
مانده بــود، رژی خبر، مهمانان حاضر در برنامه 
و تهیه‏کنندگانــی بودنــد کــه در رژی مشــغول 
کار بودنــد. درواقع هدف قرار دادن ســاختمان 
شیشه‏ای، پیش از آن‏که یک اقدام نظامی باشد، 

یک عملیات روانی و رسانه‏ای بود.«

فــرهنـــگ
CULTURE

ساعت ۱۰ صبح یک روز اردیبهشت‌ماه، بیمارستان اعصاب و 
روان روزبه. شــاید از ظاهر ماجرا چنین به نظر برسد که فردی 
برای درمــان یا ملاقات به این مکان آمــده، اما خلاف انتظار 
این‌بار نه کسی برای درمان، نه حتی ملاقات که برای گفت‏وگو 
با چهار هنرمند نقاش تمام‏عیار که سال‏ها با بیماری‏های روانی 

دست‏و‏پنجه نرم کرده‏اند، به بیمارستان روزبه آمده است.
ورودی ایــن مرکز درمانی با ســایر بیمارســتان‏ها متفاوت 
اســت؛ حال‏و‏هوایی دارد که بی‏شــباهت بــه فرآیند »چک و 
خنثی« نیســت. ابتدا باید از ورودی اصلی داخل شد و پس از 
هماهنگی، سوار بر آسانسور بزرگ و مستهلکی شد که به طبقه 
دوم می‏رســد. آسانسور چنان فرسوده است که حسگرهایش 
از کار افتاده؛ طوری‌که هنگام ورود، درش به شــانه‏ها کوبیده 
می‏شــود و ســرش به طرف دیگــر. این اولین‌باری اســت که 
صدای یک ســوت، توی سر آدم جدیدی می‏پیچد که نه برای 
درمان و نه حتی برای ملاقات، به بیمارستان روزبه آمده است.
کارگاه نقاشــی و مجسمه‏ســازی روزبــه در طبقــه ســوم 
ســاختمان اورژانس بیمارستان است. ســاختمانی که مجزا 
از بخش‏های بســتری اســت و به‌نوعی مرکز روزانه به حساب 
می‏آید. در این ساختمان غیر از مراجعان اورژانس بیشتر روی 
بازتوانی بیماران اعصاب و روان تلاش می‏شــود و برای شرکت 
در کلاس‏ها و کارگاه‏ها، الزام بستری‌بودن وجود ندارد. پس از 
خروج از آسانسور، سالن انتظار، منتظر است؛ باید از ایستگاه 
پرســتاری عبور کرد و درنهایت به اتاق بزرگی در ســمت چپ 
رســید. در این اتاق، دور میز کنفرانسی که کاربری اصلی‏اش 
را از دست داده و تبدیل به میز نقاشی و مجسمه‌سازی شده، 
جلســه‏ای شکل می‏گیرد. کسی که نه برای ملاقات و نه برای 
بستری‌شدن به بیمارســتان روزبه آمده است و دکتر »طراوت 
واحدی« در یک سمت و طرف روبه‌رو کیارش، بامداد، شقایق 
و بنفشه حضور دارند؛ درحالی‏که خانم طلایی )استاد کارگاه( 
و  فاطمه عربشاه )سرپرستار بخش( هم در گوشه سمت چپ 

میز نشسته‏اند.
برای ترغیب به ذهن می‏توان نحوه نشســتن افراد دور میز 
را با یکی از جلســات مذاکرات ۱+۵ مقایسه کرد، با این تفاوت 
که خبری از آب معدنی، پســته، بادام و احیاناً چای و نسکافه 
نیست. به‌محض آن‏که همه در صندلی‏ها جا خوش می‏کنند، 
بامداد از صندلی‏اش بلند می‏شــود، دستش را دراز می‏کند و 
دســت می‏دهد. رفتاری که تا پایان گفت‏وگو حدود ۶۰ تا ۷۰ 
بــار دیگر هم تکرار می‏شــود و یک‌جورهایی تبدیل به موتیف 
آهنگی می‏شــود که در پس‌زمینه مصاحبه پخش می‏شــود. 
در ایــن میــان اما، یک حضور دیگر هم احســاس می‏شــود؛ 
حضوری که شرح‌اش ساده نیست. درحقیقت صدای مردی 
است که در گوشِ کســی که نه برای درمان، نه حتی ملاقات 
که برای گفت‏وگو با چهار هنرمند نقاش تمام‏عیار که ســال‏ها 
با بیماری‏های روانی دســت‏و‏پنجه نرم کرده‏اند، به بیمارستان 
روزبه آمده است، می‏پیچد و در طول گفت‏وگو تمرکز را از بین 
می‏بــرد. وجود و حضور این صدای توی گوش را می‏شــود در 

ادامه، »آقای ح« نامید. 
بنفشــه سرش را بالا نمی‏آورد. بامداد بی‌قرار است و یکی، 

دو باری می‏خواهد میز مذاکره را ترک کند. دست‏های کیارش 
می‏لرزد و شــقایق با بی‏خیالی حیرت‏انگیــزی به جایی نگاه 
می‏کند کــه هرچــه ردش را دنبال کنی، چیزی دســتگیرت 
نمی‏شود. در نیمه مصاحبه اما وضعیت به‌کلی تغییر می‏کند. 
سفره دل آرتیست‏ها باز می‏شود و حتی به استاد و سرپرستار 
فرصت نمی‏دهند که کلام‌شان منعقد شود. با این وجود در بین 
همه دوستان »نرگس طلایی«، استاد کلاس توضیح می‏دهد 
که علــت انتخاب آبرنگ بــرای این کلاس بی‌دلیل نیســت. 
حرفش این است که نقاشــی با رنگ روغن و آکرولیک امکان 
تصحیح اشــتباه می‏دهد. درصورتی‌کــه بچه‏های این کلاس 
برای به‌دســت آوردن تمرکز بیشتر نیازمند دقت بیشتری‏اند و 
آبرنگ این امکان را فراهم می‏کند. دلیل دیگر انتخاب آبرنگ، 
رسیدن سریع‏تر به نتیجه است؛ چراکه عموم بیماران اعصاب 
و روان حوصله تمرکز بلندمدت روی یک کار را ندارند. نکته دوم 
این‌که، اساتید این کارگاه به‌صورت داوطلبانه به اینجا می‏آیند 
و هر چهار یا شــش هفته نوبت ‏کلاس‌شان می‏شود، بنابراین 
فالو‏آپ کردن هنرجوها در هفته‏های متوالی امکان‏پذیر نیست 
اما کار با آبرنگ را در همان جلسه می‏توان بررسی کرد. »فاطمه 
عربشاهی«، سرپرســتار مرکز روزانه هم می‏گوید، کارگاه‏های 
مرکز روزانه بیمارستان روزبه همه‌روزه ساعت هشت صبح تا دو 
بعدازظهر برپاست. از مجسمه‏سازی، سفالگری، روان‌درمانی، 
کاردرمانی، نقاشی و... بسته به نیاز بیماران برپاست و کمک 

شایانی به بهترشدن حال بیماران کرده است. 

دارو آدم را قسطی خوب می‏کند �
دارو آدم را قسطی خوب می‏کند. این اولین جمله‏ای است 
که بامداد به زبان می‏آورد. ۱۵ ســال است که دکترها اختلال 
هذیانی را در وجودش تشخیص داده‏اند. قسطی خوب‌شدن 
را بابــت تزریق هــر چهارهفته یک‌بار »فلوفنازیــن دکانوآت«، 
داروی ضداســکیزوفرنی، می‏گوید. این آمپول برای بیمارانی 
تزریق می‏شــود کــه پایبندی به مصــرف روزانــه دارو ندارند. 
از خلق‌وخوی بامداد می‏شــود به خوبــی فهمید که حوصله 
روتین نکبت‏بار زندگی را ندارد. حالا این روتین، قرص باشد یا 
نقاشی یا هرچه. صدی نود نقاشی‏هایش پرتره‏هایی از صورت 
یک‌زن است. مســئله اصلی‏اش زن اســت. زن دوست دارد. 
هیچ‌وقت ازدواج نکرده. همین که دنیای ناآرامَش را شناخته، 
وجود دیگری هم درونش احساس کرده است. یک جورهایی 
بفهمی‌نفهمی در درونش آش شله‌قلمکاری در حال جاافتادن 
است. دستش فرز است و به‌قول خودش، در کشیدن نقاشی 
به آشپزی می‏ماند که جلوی تنور پیتزافروشی ایستاده و پشت 
‌سر هم پیتزا، شما بخوانید نقاشــی از تنورش بیرون می‏آورد. 
مربی‏ها را عاصی کرده. از بس در کشیدن عجله دارد. می‏گوید 
دخترهای میدان صادقیه منتظرش هستند. وقتی این جمله 
را به زبان می‏آورد، از خنده ریســه می‏رود و ســرش را به عقب 
پرت می‏کند. سرش که به عقب می‏رود، آفتاب از پنجره عقبی 
به بل‌بل گوش‏هایش می‏خورد و چهــره خندانش را جذاب ‏و 
دلنشین‏تر می‏کند. برای دلخوشی کسی نقاشی نمی‏کشد، 
نقاشــی می‏کشــد که حالش خوب باشــد. اینطور اســت که 
هرچه دلِ تنگش می‏خواهد، می‏کشــد. مربی‏هــا به بامداد 
می‏گویند، دیگر زن نکش. بامداد اما می‏گوید، دخترها قشنگ 
هســتند و می‏خواهم بکشم. ظاهراً دنیای نقاش‏ها شبیه هم 
اســت. فرقی نمی‏کند بامداد باشی یا پابلو. پیکاسو هم برای 
خوش‏آمد کسی نقاشــی نمی‏کشید. او می‏گفت: »نمی‏دانم 

به حســاب بد‏بیاری‏ام بگذارم یا بخت‏یاری‌ که به فرمان شــور 
درونی‏ام، چیزها را به تصویر می‏کشــم. چه نقاش فلک‏زده‏ای 
باید باشی که دل به زنی زیبا ببازی اما چون سبد گل به دست 
ندارد، نتوانی او را در نقاشــی‏ات جای دهی. بینوا نقاشی که 
ناچار اســت حضور سیب‏هایی را که دوســت ندارد، در اثرش 
تحمــل کند فقط چون به پارچه و پرده می‏آیند. من اما هرچه 
دوســت دارم می‏کشم. همین است که هست. خودشان باید 
با هم کنار بیایند.« بامداد اما بیشــتر چشــم، ابرو و دماغ زن ‏
می‏کشد. هنوز جســارت این را پیدا نکرده که نزدیک‏تر شود. 
می‏گوید، به خودش اجازه نمی‏دهد و اســام دست‌وپایش را 
بســته. این جمله را در کمال فروتنی، احترام و باور می‏گوید. 
شاید خنده‏دار باشد اما اینقدر روی این حرف محکم ایستاده 
کــه می‏گوید هیچ‌وقت به خودش اجــازه نمی‏دهد که مثلًا از 

جلوی دانشگاه الزهرا رد شود. 

بنفش غم �
صــدای وز وزی ســر را پُــر می‏کنــد. آقای »ح« شــروع به 
حرف‌زدن می‏کند. بدی ماجرا این است که انگار کس دیگری 
صدایــی نمی‏شــنود. ظاهراً »ریکــوردر« هم توان شــنیدن و 
ضبــط کردن صــدای »ح« را ندارد. برای همیــن باید از قلم و 
کاغذ کمــک گرفت و بی‌اعتنــا به حرف‏های دیگران شــروع 
به نوشــتن حرف‏هــای »ح« کرد: »من می‏بینــم چیزی را که 
شما نمی‏بینید. هربار که گفته‏ام، فقط لبخند زده‏اند یا آرامم 
کرده‏اند. اما واقعیت دارد. دیوار اتاقم نفس می‏کشد. رنگ‏ها 
حرف می‏زنند و آن زنِ آبی با چشم‌های نارنجی هنوز هم کنار 
من ایستاده. من نقاشم. بودم؟ نه، هنوز هم هستم. فقط دنیا 
کمی پیچیده‏تر شده. شاید کمی بیشتر رنگ دارد. امروز صبح 
وقتی بیدار شدم، صدای قدم‏های کسی را شنیدم. آهسته، با 
ریتمی که فقط در خواب‏ها شنیده می‏شود. در را که باز کردم، 
کســی نبود. اما روی دیوار، درســت کنار پنجره، رد قلم‏مویی 
تازه بود. بنفش، نه آن بنفشی که در فروشگاه‏ها هست، بلکه 
بنفشِ غــم. لمس‌اش کــردم، خیس بود. هنوز هم هســت. 
دکترها می‏گویند »اختلال هیجانی« دارم، اما چطور می‏شود 
اختلال رنگ بپاشــد روی صفحه، خیس باشد، چشم باشد و 

نزدیک شود.« 

هروقت دستم نلرزد نقاشی می‏کشم �
کیارش ۶۰ ساله اســت. چهره‏اش اما جوا‏ن‏تر از سن‏اش 
می‏زند. ســال ۶۴ وقتی دانشجوی رشته مهندسی متالورژی 
دانشــگاه اصفهان بوده، دچار هیجان زیاد می‏شــود، طوری 
کــه چهار شــبانه‌روز خوابش نمی‏برد. در خوابــگاه به زمین و 
زمان گیر می‏دهد و با دانشــجوهای دیگر دعوا می‏کند. توی 
نقاشــی‏هایش چهره‏های آشــنا دیــده می‏شــود. دکتر علی 
شــریعتی، یکی از آن‏هاست. کیارش اهل مطالعه است و این 
روزها درباره اگزیستانسیالیسم می‏خواند. روزگاری شریعتی‏باز 
قهاری بوده و »تشــیع علوی و تشیع صفوی« را بارها خوانده 
و وقتی ســخنرانی »فاطمه فاطمه است« را می‏شنیده، زار زار 
گریه می‏کرده. عشــق‌اش را در 15 سالگی از دست می‏دهد. 
درس‌اش را بعد از 10 ســال نیمه‏تمام رها می‏کند و هیچ‏وقت 
موفق نمی‏شــود ۱۴ واحد باقیمانده را پــاس کند. مثل برادر 
دوقلویش که او هم مهندس مکانیک است، اختلال دوقطبی 
دارد و در تهــران زندگــی می‏کند. غیر از اختــال دوقطبی، 
پارکینســون هم دارد. این را می‏شــود از لرزش دســت‏هایش 

روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

صدی نود 
نقاشی‏هایش 

پرتره‏هایی از صورت 
یک‌زن است. مسئله 
اصلی‏اش زن است. 

زن دوست دارد. 
هیچ‌وقت ازدواج 
نکرده. همین که 
دنیای ناآرامَش را 

شناخته، وجود دیگری 
هم درونش احساس 

کرده است. یک 
جورهایی بفهمی‌نفهمی 

در درونش آش 
شله‌قلمکاری در 

حال جاافتادن است. 
دستش فرز است و 
به‌قول خودش، در 
کشیدن نقاشی به 

آشپزی می‏ماند که 
جلوی تنور پیتزافروشی 

ایستاده و پشت ‌سر 
هم پیتزا، شما بخوانید 

نقاشی از تنورش بیرون 
می‏آورد

 نگار 
خانه


